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چون دو سه سالي بود كه آسمان        تمام ساكنين شهر تهران را ذوق زده كرد          ، 70بارش برف در نيمة اول زمستان سال        
بنابراين مردم چنين     .  شد بركت يكي پس از ديگري پشت سر گذاشته مي            گرفت و زمستانهاي بي     به تهرانيها سخت مي    
 ،  در آن شب زمستاني   .  به فال نيك گرفتند و خدا را شكر گفتند          -  داد پربار را مي  كه نويد زمستاني      -بارش زود هنگامي را   

 پيچ و تاب و ناز و ادا فرود            انهاي پنبه اي و ريزي دوخته بودند كه با هزار             همه با اشتياق از پشت پنجره چشم به دانه            
ها از همه بيشتر خدا خدا        بنابراين بچه  ،بودفصل امتحانات     .  كردند آمدند و چهرة خشكيده و تشنة زمين را سفيد پوش مي           مي
 هاي شهرك آموزگاران نيز    بچه  .  ها تعطيل شود    تا روز بعد مدرسه    يابدكردند كه اين بارش همچنان با همين شدت ادامه           مي

 .   با اين اميد به خواب رفتندآن شب
 ، است  هم رسيده  انق تا به زير زانو    صبح روز بعد بارش همچنان ادامه داشت،گفته مي شد ارتفاع برف در بعضي مناط              

با اين    .  احتمالاً آسمان تصميم گرفته بود عقدة چند ساله را به يك باره خالي كند و همه از اين بابت غافلگير شده بودند                          
ما ، ا   بلكه خبري بشود  تا  ها با دقت گوشهايشان را به راديو چسبانده بودند           بچه مدرسه اي  .حال خبري از تعطيلي مدارس نبود     

گفت و بقول معروف لفظ      هاي فصل زمستان مي    فقط موزيك پخش مي شد و مجري برنامه با لحني پر احساس از زيبايي              
منصفانه نبود    ،  دادند رفتند و امتحان مي    ظاهراً آن روز بچه ها بايد مدرسه مي       !  نخير  .  آورد آمد و حرص همه را در مي       قلم مي 

 !  ولي به هر حال مقررات، مقررات است
، ظاهراً جناب وزير آموزش و پرورش           ساعت از هشت صبح گذشته بود كه راديو تعطيلي مدارس را اعلام كرد                

، شايد    بايست دستور تعطيلي مدارس را صادر كند        بالاخره به اين نتيجه رسيده بود كه ميزان بارش در حدي است كه مي               
خودش را به موقع به ايستگاههاي پخش راديويي برساند تا            بود    در راه مانده و فرصت نكرده       بندة خدا هم به قول بعضيها      

در هر حال وقتي اين خبر پخش شد همة كساني كه با دلخوري راه مدرسه را                !    مردم اين گونه آواره كوچه و خيابان نشوند       
يرون در يك چشم بر هم زدن كل شهر ب          .    هورا كشان و جست و خيز كنان از بين راه برگشتند               در پيش گرفته بودند،    

 .  ريختند و مشغول برف بازي شدند
در شهرك آموزگاران نيز همة بچه ها در پارك خانوادگي جمع شده بودند و دختر و پسر در گروههاي چندگانه                        

ليز خوردن،تيوپ سواري و ساخت آدم برفي         ،  دشمنيها فراموش شده بود و همه در كنار هم به برف بازي             .  كردند بازي مي 
ولين شهرك هوشمندي به خرج داده و از        ؤمس  .  ر حوض مركزي پارك به ميدان مبارزه تبديل شده بود         دو  .  مشغول بودند 

حوض را تخليه كرده بودند و بنابراين آنجا به            ،  مدتي قبل براي جلوگيري از خطر سقوط بچه ها به داخل آبهاي منجمد              
 ،  داخل حوض   .  زيبايشان را به معرض نمايش بگذارند      نام و نشاني تبديل شده بود تا آثار           مكان مناسبي براي هنرمندان بي    

 .  كردند گويي خود را براي مسابقه آماده مي          دور تا دور پر از آدم برفيهاي قد و نيم قدي بود كه با ژستهاي مختلف                      
كمال دقت و سليقه در محلهاي          چشمان گردويي و دماغهاي هويجي و جاروهاي فراشي همه در               ،  كلاههاي سطلي 

 . از سايرين بهتر باشدهر يك گرفت به اين اميد كه حاصل كار  قرار ميمناسبشان 
زندگي براي  .    اي دست به گريبان بودند     بزرگترها با مشكلات عديده     ،  اين محوطة شاد و پر هياهو     از  و اما در بيرون     

ديگر كاري نداشتند     ،   شب شام  خواستند و سر   ها نهار مي   سر ظهر بچه    ،  شد روز برفي و غير برفي قائل نمي      تمايزي ميان   آنها  
 پاي پياده سر    ه و بندة خدا مجبور شد     ه روشن نشد  ه و هل داد   ه و هرچه زور زد    هكه به فرض ماشين پدر در برف گير كرد         

كنم شما هم با من هم عقيده        فكر مي   .   براي خريد مايحتاج منزل بيرون برود      هن برف شديد نتوانست   آدر     و يا مادر   ،كار برود 



اصلاً غافلگيري در چنين حالتي         .  شوند زرگترها برعكس كوچكترها چندان از بارش برف خوشحال نمي            باشيد كه ب   
 :مي گفتبه قول خانم باقرخاني كه  .باشد به خصوص اگر آدم تمهيدات لازم را از قبل در نظر نگرفته ، خوشايند نيست

اده كنم،در منزل هيچي نداريم و مغازه ها هم كه در            چه غذايي براي بچه ها و همسرم آم         براي ظهر    مدان با اين برف نمي   ـ  
 !!  نهبه خدا ما برف خواسته بوديم ولي اين قدرش را ... اين برف و بوران تعطيلند

به غير از اين گرفتاريهاي زنانه،آقايان هم در شهرك آموزگاران با مشكلات خاص خودشان دست به گريبان                                    
ولي در    بودو شايد هم اجباري به ارمغان آورده         يك روز مرخصي مجاني      براي آنها    برف   اين درست كه بارش     ،  بودند

رسيد از   آن عده اي كه وسعشان مي       .  كرد هرصورت يك نفر بايد برف روي بامها و حياط و معبر جلوي خانه را پاك مي                
لي آنهايي كه هشت شان      گرفتند و   كمك مي  استبرف روبان دوره گردي كه كارو بارشان در چنين روزهايي سكه                

از   .  شدند گذاشتند و گيوه هايشان را ور مي كشيدند و مشغول مي           به اجبار خود بيل بر دوش مي        ،  هميشه گروي نه شان بود    
پسر بچه ها بي خبر از مرارتي كه          .  شد هاي برف از روي بامها شنيده مي       اي صداي تالاپ تالاپ افتادن توده      حياط هر خانه  

هاي برف   زير توده   ،  داوطلبانه و بدون در نظر گرفتن خطر شكستگي گردن          ،  با داد و فرياد و عربده       ،  شدهنصيب پدرانشان   
آن معلم    .  كردند تا مثلاً به اين طريق براي هم قدرت نمايي كنند             رفتند و با ضربة سر آنها را در حين سقوط خرد مي               مي

و نثارشان مي كرد   وبي بود با ديدن اين صحنه چند فحش آب دار            بينوايي كه بالاي بام تك و تنها مشغول كار شاق برف ر            
پيچاندم كه مثل بز     هاي شيطاني را آن چنان مي       انديشيد كه اگر اكنون سر جلسة امتحان بودم گوش چنين بچه             با خود مي  
 ! صدا كنند

 دست شيطنتهاي اين    ها و معابر را شن بپاشند و صاف كنند از           كارگران خدمات شهرك نيز كه دستور داشتند كوچه       
 تخس در   ه اييا بچ به سرقت مي رفت    شان   يا بيل و شن كش       ،  شدند تا يك لحظه غافل مي       .  چنيني به ستوه آمده بودند     

 !غيبش مي زدكرده بود فرغون حالي كه دوستانش را نيز سوار 
دوربينش را به   ،  م گرفتاريهاي عالم  پيدا مي شد كه فارغ از تما       هم  در اين بين،يك نفر با ذوق و سليقه مثل آقاي همايونفر              

 .  يك روز برفي در شهرك عكس بگيرداظردست گرفته بود تا از من
*** 

جاي بسي    ،  براي پانتي كه عادت داشت در چنين روزهايي اوقاتش را در پيستهاي اسكي بگذراند و كيف كند                      
 .  ي چون برف بازي و تيوپ سواري بسنده كند         است به تفريحات نازل   شده  تاسف بود كه امسال از قافله جا مانده و مجبور            

حتي نسترن با كلاس و سطح بالا نيز از اسكي سر رشته نداشتند و وقتي اين پيشنهاد از سوي پانتي                        ،  هيچ يك از دوستانش   
اين ورزش  كه  آزيتا اعتقاد داشت      .مي كندانگار از جادوگري و كمياگري صحبت       كه  مطرح شد طوري تماشايش كردند      

دونيد اسكي   يعني واقعاً نمي  «:او با چنان صراحتي عقيده اش را ابراز داشت كه پانتي از گفتن ادامة حرفش كه                    !  ستاعيان ا 
در هرحال مدتي وقت لازم بود تا او روي          .    براي او ندانستن چنين چيزهايي در حد فاجعه بود          .خودداري كرد    بود »چيه؟

را بلد  اسكي   ورزش   شد كسي  آخر مگر مي  .ها را ارتقاء بخشد   ذهن دوستانش كار كند و از نظرخودش سطح فكري آن           
  !؟نباشد

به اين ترتيب بود كه ملكة زيبايي شهرك آن روز به رغم ميل باطنيش در پارك خانوادگي حضور داشت و به همراه                      
هاي  هلي را در حد و انداز     گاعضاي گروهش مركز حوض را به تصرف خود درآورده بود و به اتفاق هم آدم برفي خوش                  

پانتي مثل هميشه خوش پوش بود و با آن پالتوي خز دار شكلاتي بلند و كلاه پوستي كه بر سر كرده بود                         .ساختند واقعي مي 
 .  كردند نسترن و آزيتا هم با قد و بالاي رعنايشان در هر لباسي جلب توجه مي                .  آمد از دور در بين آن همه دختر به چشم مي         

دشان مي چرخيدند و اميدوار بودند بتوانند به نحوي از انحا نظر آنها را به بازي جلب كنند،ولي                    مريدانشان پروانه وار بر گر    
دبانه پاسخ مثبت داد ولي پانتي و        ؤالبته شيرين به يكي از دعوتهاي م         .  آنها تصميم نداشتند خودشان را قاطي ديگران كنند        



دادند و آزيتا هم به تقليد از آنها           صورت آدم برفي را ادامه مي       مشتركاً كار روي    ،  نسترن با بي اعتنايي به كلية درخواستها       
 .  كرد داد هم بازي پسرها نشود به او كمك مي         ستايش هم كه ترجيح مي      .  خودش را با بدنه و پاهاي آدم سرگرم كرده بود         

 ،  ه بود ولي آن روز    گو اين كه او عضو گروه رقيب يعني بچه هاي درخت دوشاخ             ،  پانتي هيچ مخالفتي با حضور او نداشت      
روز آشتي و جشن بود و بنابراين نه تنها آن دو،كه شيرين و آرزو هم قهر را كنار گذاشته و در كنار هم به بازي مشغول                                

همه با هم دوست بودند و بازي و شوخي مي             .  تو گويي تمام كدورتها در زير پاكي و سفيدي برف دفن شده بود               .  بودند
 !  ه الا شيرين و فرهادهم ، كردند و مي خنديدند

ولي   روابطش را با شيرين بهبود ببخشد        البته از شما چه پنهان فرهاد بدش نمي آمد بعد از ماهها به بهانه برف بازي،                  
، به محض آن كه ديد فرهاد به آيدين ملحق مي شود تا او را از مدفون                       دخترنوجوان خودش تمايلي به اين كار نداشت       

 به پانتي و گروهش ملحق شد و           بازي را كنار گذاشت و مجدداً         ،  رتابي دخترها نجات دهد    وله برفهاي پ  لشدن زير گ  
 . را بر عهده گرفت -يعني همان برف جمع كردن -وليت تهية مصالح مجسمه سازيؤمس

كه داخل يك تيوپ پلاستيكي نشسته بودند و خنده كنان          -  آرزو كه از هل دادن خواهران كوچكترش ميترا و حميرا         
ترجيح داد به دوست قديميش شيرين بپيوندد ولي از آنجا كه در قبال                خسته شده بود،    -  خوردند كشيدند و سر مي    يجيغ م 

خواهش كرد كه مراقب ميترا و         -  برادر ده سالة نسترن     -كرد از جمال كوچولو و نويد       وليت مي ؤخواهرانش احساس مس  
س نصيبش شده بود در حالي كه با چشم غره به حميراي پنج                ميتراي شش ساله كه اينك دو خادم تازه نف            .  حميرا باشند 

 : زد ساله اجازه نمي داد در هل دادن تيوپ در سربالايي كمكشان كند با وقاري ويژة شاهزاده خانمها فرياد مي
 !  تند تي !تند تي ! هل بديد ، بائيكلا ـ

 حميرا نگاه مي كرد اطمينان      يشديمه كوچولو آرزو كه با نگاه پر عطوفت خواهري دلسوز،به شاهزاده خانم ميترا و ن             
يافت كه به آنها خوش مي گذرد و بنابراين با خيال راحت مشغول كمك كردن به شيرين شد و دونفري در حالي كه                              

 . دادند وله كرده و تحويل سازندگان آدم برفي ميلخاطرات خوش گذشته را مرور مي كردند برفها را گ
گذشت و صحنة جنگهاي     هاي برف زوزه كشان از بالاي سر همه مي          ولهله داشت،گ بيرون حوض نبرد همچنان ادام    

بيچاره   .  گرفت شد بر سر متخاصمين باريدن مي      كرد وقتي باران تيرهايي كه از چلة كمانها رها مي          دوران قديم را تداعي مي    
ش را تا روي ابرو پايين كشيده و با           با اين كه كلاه كاپشن قرمز رنگ          !  قرار گرفته بود  بي شمار   آيدين كه آماج حملات     

كردند و امانش    ، دخترها او را از روي چشمان آبي براقش شناسايي مي               شال سفيدي جلوي دماغ و دهنش را بسته بود           
له داشت  أاما اين مس    در اين كه او محبوب دل همه بود و هركسي دوست داشت با او شوخي كند حرفي نبود                      .  دادند نمي

آيدين پس از مدتي چاره را در آن ديد كه چنباتمه بزند و سر و صورتش را پنهان كند                        .  شد ام مي كم كم به ضررش تم    
وله برف به سويش پرتاب مي      لكرد، همزمان از چند جناح گ      كردند و تا يك لحظه سر بلند مي         چون دخترها رهايش نمي   

 ،  درسه، تازه از راه رسيده و هنوز منزل نرفته بود         ، او كه به خاطر دوري م        در چنين شرايطي بود كه فرهاد به دادش رسيد        .شد
اي پنهان كرد و به ياري       اش را در گوشه    خانه رفتن را فراموش كرد و بلافاصله كولة مدرسه          ،  با ديدن وضعيت بغرنج آيدين    

،   ج شد هاي شمشاد سنگر گرفته بود، جنگ از حالت يك طرفه خار            با پيوستن فرهاد به او كه پشت بوته         .  دوستش شتافت 
چون او بخشي از حملات جناحهاي مختلف را دفع مي كرد و فرصتي پيش آمد تا آيدين بتواند خودش را جمع و                               

!   وله برفها قطع شد   لتوان گفت با آمدن او به يك باره باران گ            ضمن اين كه دخترها با او شوخي نداشتند و مي             جوركند،
 :  برد گفت  كه بر بدنش نشسته بود از بين مي راهايي لولهتكاند و آثار گ آيدين در حالي كه لباسهايش را مي

 !  شدم ، داشتم تير بارون مي درست به موقع رسيدي!   فرهاد*مرسي بوكو ـ
 : فرهاد چشمكي زد و گفت

                                                 
* Merci Beaucoup خيلي ممنون 



 ...  ، تا من پيشتم هيچ دختري بهت گوله پرت نمي كنه ولي خيالت راحت باشه !خوش تيپي اين دردسر ها رو هم داره ـ
، ليلا كه از توقف بازي دلخور شده بود اولين شليك پس از               وله درست وسط سينه فرهاد نشست     ل موقع يك گ   همان
، ولي قلباً دخترها را       فرهاد حمله او را بي پاسخ نگذاشت، او ممكن بود در ظاهر جدي باشد               .    انجام داده بود  را  آتش بس   

 !  هاي شهرك بود رهكه سرآمد آتش پارا بويژه ليلاي مو شرابي ؛ دوست داشت 
ليلا گلولة اول را جا خالي داد و گلولة بعدي را نيز به همچنين ولي درست هنگامي كه داشت بابت اين پيروزي به                            

كرد پايش لغزيد و هنوز تعادلش را بدست نياورده بود كه بر اثر اصابت گلولة سوم به پشتش به طرز                       فرهاد زبان درازي مي   
فرهاد كه پوزش     .  اي نديد و خودش هم به عنوان نفر اول شروع به خنديدن كرد             ختانه صدمه خوشب.داري زمين خورد   خنده

ميدان   !   تا آمد به خودش بجنبد يك مشت برف نوش جان كرد             ، طلبانه جلو رفته بود تا در صورت لزوم به او كمك كند            
يل سفيد قشنگي در صورت او        جنگ جاي تعارف نبود و ليلاي شيطان با استفاده از غفلت حريفش چنان ريش و سب                     

برف از لب و دهان و ابروهايش       كه  فرهاد حيرت زده در حالي      !    دبو با سر در ظرف خامه سقوط كرده          كه گويي كاشت  
فقط لبخند زد و اجازه داد         ،  توانست دنبال ليلا بدود و كارش را تلافي كند           مي ريخت چند بار پلك زد و با اين كه مي            

دخترها با ديدن اين صحنه به اين نتيجه رسيدند كه لااقل براي             .شد كه توانسته او را شكست دهد      بانوي موشرابي دلخوش با   
 ،  بازي مجدداً گرم شد   .وله هاي ديگري به سويش پرتاب شد      لآن روز مي توانند با فرهاد شوخي كنند و طولي نكشيد كه گ           

 ايجاد كرد تا از خير كبر سن و به قول معروف               ها انگيزه  آميز ليلا و واكنش مدبرانة فرهاد در دل خيلي           حركت شيطنت 
گروهي از پسرها به همين بهانه         .  خرس گنده بودن بگذرند و براي اين كه به مرادشان برسند كمي از خود مايه بگذارند                   

سوخت احتياط را كنار گذاشت      از جمله پيمان كه درتب همبازي شدن با آرزو مي            خودشان را در جناح مقابل جا كردند،      
وحيد شماة يك هم در        .  شيرين طاقچه بالا گذاشت و همراه آرزو نيامد          .  از او دعوت كرد تا در جنگ شركت كند          و  

 !  اولين فرصت خودش را به خواهرش الميرا رساند چون نمي خواست حميد بيش از اين نزديكش باشد
گرفت و يا با نشيمنگاه        مي شد، يا يك نفر صورتش مورد اصابت قرار          هاي خنده دار پشت سر هم خلق مي          صحنه

گرفت و تمام هيكلش شبيه بستني        ، يا ناگهان از چند سو مورد اصابت قرار مي             خورد و ما تحتش سفيد مي شد       زمين مي 
 . خنديدند ، در هر حال همه شاد بودند و مي شد وانيلي يك دست سفيد مي

برد تا مبادا گلوله هايش را محكم        ت را به كار مي    فرهاد از اين كه با دختر ها هم بازي شده خوشحال بود و نهايت دق               
چند   ،  ليلا همچنان با او مبادلة آتش مي كرد و دو نفري سر تا پاي همديگر را خيس كرده بودند                       .  به بدنهاي آنها بكوبد   

در يك لحظه     .  گرفت دختر ديگر هم به هواي ليلا فرهاد را نشانه مي رفتند و بنابراين او از چند جناح مورد حمله قرار مي                       
 ليلا پاورچين پاورچين نزديك شد و يك كپه برف را دو دستي در سرش كوبيد                 ،  كه فرهاد حواسش به جاي ديگري بود      

مثل   نخير،!     دقيقاً عين پيرمردها   ،فرهاد كه كلاه به سر نداشت موهايش و حتي بخشي از ابروهايش يك دست سفيد شد                   ،
كاني به سر و گردنش داد و نگاهي به دختر شانزده ساله كه با چشماني مملو از                       فرهاد ت   .  اين كه ليلا دست بردار نبود       

ليلاي گريز پا خنده كنان فرار مي كرد و            ،  شيطنت و هيجان حركاتش را زير نظر داشت انداخت و ناگهان دنبالش دويد              
وله به  لد دست آخر يك گ     شد او را بگيرد و براي اين كه بيش از اين آبرويش نرو                  كوشيد موفق نمي   فرهاد هرچه مي  

نوجوان پشت سرش را نگاه مي كرد درست وسط            اي شد كه دختر     سويش پرتاب كرد كه متاسفانه چون مقارن با لحظه         
اگر خداي    ،  دل فرهاد هري فرو ريخت    .ليلا آهي كشيد و صورتش را ميان دستانش گرفت و نشست              .  صورتش نشست 

هاي  خوشبختانه حال ليلا خوب بود و در جواب عذرخواهي          .  بخشيد  را نمي  نكرده اتفاقي براي ليلا مي افتاد،هرگز خودش      
با اين حال فرهاد شال خود را باز كرد و به آرامي و با                    .   ناراحت نشده است    مكرر فرهاد لبخندي زد و گفت كه اصلاً         

ا شايعه دوستي آن دو را      دخترها كه شاهد اين ماجرا بودند همان ج          .  مهرباني برفهاي روي سر و صورت ليلا را پاك كرد          
 .  بر سر زبانها انداختند



ليلا كه تمام هيكلش خيس شده  و از نوك موهايش كه از زير كلاه دو منگوله اي صورتيش بيرون زده بود آب                            
، همچنان كه فرهاد از او مراقبت          رسيد تر به نظر مي    تر و ملوس   با صورتي گل انداخته از هر زمان ديگري بامزه           ،  چكيد مي
، كرد دخترك يكي از آن نگاههاي خاص خودش را به او انداخت و با لحني كه بسيار به دلش نشست تشكر كرد                             مي

، دهان باز كرد تا جملة مناسبي در وصف اين صورت زيبا بگويد اما هر چه با                   فرهاد يك لحظه او را بسيار زيبا و دلربا يافت         
 . خود كلنجار رفت موفق نشد

اند كه در پي هر خوشي يك        لب دوستي و آرامش و شادي هستيم شكي نيست اما از قديم گفته             ما طا  ةدر اين كه هم   
شود  آيد كه همه از آن راضي و خشنود هستند يك نفر پيدا مي              اغلب وقتي يك شرايط ايدآل بدست مي        .  نا خوشي است  

توانست روزي خاطره انگيز و       كه مي  آن روز هم با اين      .  كه آن را خراب كند و آرامش و آسايش را برديگران تباه سازد             
 . به ياد ماندني باشد ولي قرار بود پايان ناخوشايندي داشته باشد

نوجوان شرور و بي خاصيتي به        هاي شهرك كه اغلب خوب و سر به راه بودند،           متاسفم از اين كه بگويم در بين بچه       
تربيتي بود كه    او همان پسر قلدر گستاخ بد هيبت وقيح بي          . هم كمي با او آشنا شده بوديم       نام زعيم نيز وجود داشت كه قبلاً      

 كه فرهاد روزگاري در مورد او و خسرو سياه تحقيق كرده و به نتايج                  هماني .  همه به خصوص دخترها از او نفرت داشتند        
، انسان    ح خانواده دار  از نظر او خسرو سياه يتيم و مظنون به سرقت به مراتب از زعيم به اصطلا                 .  متفاوت اما جالبي رسيده بود    

 . ديدند ها آن دو را به يك چشم مي هر چند همسايه ، تر بود تر و با شخصيت
رويد كه اگر به موقع از ريشه كنده نشود بالاخره روزي به گلهاي باغ                 علف هرز هم مي     در هر حال در هر بوستاني،     

در   ،  دادن خسرو سياه به كانون اصلاح و تربيت        خانم آهني كلانتر شهرك مدعي بود كه با تحويل             .  ضرر خواهد رساند  
 گردن كلفتي كه راست     هرز اما هيچ كس به فكر وجين كردن علف           است حق شهرك و مردمانش خدمت بزرگي كرده      

 ،شايد چون برعكس خسرو     .  رساند نبود  گشت و به اطراف و اطرافيانش آزار و آسيب مي          راست براي خودش در محل مي     
در كل همه سياست ناديده گرفتن را در موردش به اجرا گذاشته بودند             .شد با او همان برخورد را كرد       خانواده داشت و نمي   

ولي خب اين روش در حال زعيم تاثيري نداشت چون يك انگل در هر صورتي كار                     .  و او كاملاً منزوي و مطرود بود       
 . دهد خودش را انجام مي

زعيم   ،  هاي شهرك دميده بود    ه سرما در وجود تك تك بچه       به بركت مودت و محبتي كه نن          ،  در آن روز برفي    
 كه هميشه مثل يك دم به او        -ساناز و گلناز و سولماز      -نغمه و دوستانش    .  هميشه تنها موفق شده بود هم بازيهايي پيدا كند         

دا در و تخته را خوب      خكه  رسيد   در هر حال به نظر مي       .  متصل بودند نيز هيچ هم بازي بهتري غير از زعيم پيدا نكرده بودند            
 هره كره   زنندهبا حالتي   كه  بخصوص آن چهار دختر       .  رسيد به هم جفت كرده چون هيچ يك از طرفين ناراضي به نظر نمي            

 زد كردند كه از هيچ دختر آبروداري سر نمي        رفتند و حركتهايي مي    كشيدند و از سر و كول او بالا مي         كردند و جيغ مي    مي
گنجيد و از آنجا كه خيلي بي جنبه         در پوست نمي    ،  ودش را در انحصار چند دختر نوجوان مي ديد       زعيم هم از اين كه خ       .

احساس مهم بودن چنان از خود بيخودش كرده بود كه مثل يك حيوان نر                 .  بود،دوست داشت همه اين موضوع را بفهمند      
 البته  .گذاشت  ولي كسي محلش نمي     كشيد به اين اميد كه نظر عدة بيشتري جلب شود             نعره مي   ،  در فصل جفت گيري    

 !  اما با نگاه عاقل اندر سفيه ، بعضيها او را تماشا مي كردند
با اين تصور كه در كانون توجهات قرار          و  معناي حقيقي آن نگاهها را درك كند          كه  زعيم آن قدر باهوش نبود       

 بازي را به حدي رسانده بود كه حتي نغمه را              پريد و شوخي و مسخره      زد و بالا و پايين مي        مي ه پيروزمندانه قهقه  ،گرفته
كشيد و با كمال تاسف خندة تماشاچيان و بويژه خود نغمه بيشتر              وسط دوستانش هل مي داد و يا روسريهايشان را پايين مي          

 . كرد او را به انجام چنين كارهاي سبكي ترغيب مي



م هم به تدريج آن قدر احساس بزرگي كرد كه            زعي  ،  كند ي كفنش را كثيف مي     هبه مرده رو بد   از قديم گفته اند    
به سرش زد با او هم از همان شوخي           ،  كرد وقتي نگاهش تصادفاً به دختر زيبايي افتاد كه با دوستانش آدم برفي درست مي              

 زعيم  .   هم آن دختر را ديده و مزاحمش شده و البته در جواب سيلي محكمي نوش جان كرده بود                   قبلاً  .  هاي احمقانه بكند  
دهد ولي وجود تعدادي تماشاچي كه همچنان با نگاه             آن قدر شعور داشت كه بداند آن دختر به هيچ پسري رو نمي                 

دست كم به تلافي آن سيلي دردناك مي           .دسازكارهاي او را دنبال مي كردند مجابش كرد كه تصميمش را عملي                   
عيب و   با آن قيافة بي     .  آن دختر همه را بخنداند    ل را درب و داغان كند و با عصباني كردن             گتوانست آن آدم برفي خوش    

با اين فكر زعيم به سمت پانتي و دوستانش           !    داد آخ كه چه كيفي مي     !    شد كرد چقدر دلنشين مي    نقصش اگر گريه مي   
 .  رفت

ته و به   ، فرهاد پس از اين كه ليلا به او روي خوش نشان داد، دنبال او رف                   آماج حملات قرار گرفته بود     آيدين مجدداً 
 به اتفاق به جان حميد افتاده        ليلاوله برف ليلا را زد و فرهاد هم به هواخواهي از           لحميد با گ  .    كل رفيقش را از ياد برده بود       

انديشيد و يا    اي نمي  باريد و اگر چاره    بيچاره آيدين كه باز تك افتاده بود و همين طور از آسمان بر سرش برف مي                   .  بودند
 !  شد تبديل ميواقعي يد بزودي به يك آدم برفي رس كمكي از راه نمي

ستايش كه چند وقت يك بار سرك مي كشيد تا از اوضاع آيدين باخبر شود با ديدن شرايط او تصميم گرفت به                           
پانتي تازه چند وقتي بود كه از آزردنش دست برداشته بود و               .  ولي چنين كاري در حضور پانتي عاقلانه نبود         كمكش برود 

ستايش با نگراني نگاهي به آيدين كه مجدداً چنباتمه زده و حالت تدافعي گرفته                 .  ت دوباره آتو دست او بدهد     نمي خواس 
ستايش از همانجا چهرة تك تك مهاجمين         .  بود انداخت،بي انصافها احاطه اش كرده بودند و از همه طرف او را مي زدند              

زمان داشت از دست      ،  كرد تر راه حلي پيدا مي      او بايد هرچه سريع    به هرحال   را به ذهن سپرد تا سر وقت به حسابشان برسد،         
 ... رفت و ستايش نگران بود به محبوبش آسيبي برسد مي

با صدايي كه پانتي هم قادر به         بالاخره فكر خوبي به ذهنش رسيد و همچنان كه سعي داشت خود را بي تفاوت نشان دهد،                 
  :شنيدنش بود خطاب به نسترن گفت

 !  كنن نگاه كن ببين اون دختر ها دارن با آيدين چيكار مي! زهچه بام ـ
كنند مثل اسفند از جا پريد و نوك پا ايستاد و عين              پانتي با شنيدن اسم آيدين و اين كه تعدادي دختر دارند با او كاري مي                
دن آيدين در آن شرايط،     كرد نظري انداخت و با دي      يك ماده شير هوشيار گردن كشيد و به آن سمتي كه ستايش اشاره مي             

شيرين كه از ماجرا بي خبر بود  با شگفتي           !     و برخلاف عادت هميشگيش شروع به دويدن كرد         دست از كار كشيد   فوراً  
 : پرسيد

 پانتي چرا يهو اين طوري كرد؟ ! وا  ـ
 :  ستايش با لحني كه او را به همراهي تشويق مي كرد گفت

البته من فكر نمي كنم از دست پانتي به تنهايي كاري           !  ني طفلكي چطور تك افتاده    رفت به آيدين كمك كنه، مگه نمي بي       ـ  
 .  بر بياد، تعداد نفرات اونها خيلي بيشتره
 :  شد گفت شيرين كه خيلي زود تحريك مي

ن ، اون حتي بلد نيست يه سوز         آد آخه پانتي هم كه كار زيادي از دستش بر نمي           !    حيوونكي آيدين !    ها گي راست مي ـ  
 يد بريم به كمكشون؟ ئمي گم بيا! پرت كنه

  : ستايش كه منتظر همين جمله بود مشتاقانه اسقبال كرد
 !  آم ، منم مي آره بريم ـ

 : صداي پر تحكم آزيتا آنها را از رفتن باز داشت



 ! ؟ كجا ـ
 :  شيرين گفت

 ...  آخه آيدين ـ
 :  آزيتا سخنش را قطع كرد و خيلي جدي گفت

  خب كه چي؟ ـ
 :كنند ادامه داد ها وقتي كودك ناداني را به خاطر حماقتش سرزنش مي و با حالت خانم ناظم

كنم اين كار    فكر مي ،  يد به كارمون برسيم   ئ؟عوض اين لوس بازيها بيا      مگه تو فاميلشي    ،  تازه  بچه شدي؟   !  خجالت بكش  ـ  
 ! بيشتر به سن مون بخوره

ستايش .اثر سخن كنايه آميز آزيتا فوري بادش خالي شد و ديگر حرفي نزد              كه زود تحريك مي شد بر         گونه شيرين همان 
نسترن كه متوجه   !   شد، اين آزيتا از آن دختر هاي گنده دماغي بود كه با صد من عسل هم نمي شد خوردش                       غخيلي دم 

 :  نيت دخترخاله اش شده بود سياست مدارانه گفت
 از نظر تو كه اشكالي نداره       ،آم ستايش  ي كنم، اگه بخواي باهات مي     من بدم نمي آد به ياد دوران بچگي كمي برف باز           ـ  

 آزيتا؟ 
شيرين كه    .  بدين ترتيب نسترن و ستايش هم به صف قواي كمكي پيوستند            .  آزيتا شكلكي در آورد يعني برايم مهم نيست       

زومندي خطاب به آزيتا    ي  از اين كار منصرف شده بود با لحن آر            تخيلي دلش مي خواست برود ولي به خاطر رودربايس         
 :  گفت

 شدها؟ رفتيم بد نمي اگه مي ـ
 :  كرد گفت آزيتا همچنان كه با جديت كار مي

شايد همه بخوان   !  ، به صرف اين كه همه يه كاري رو بكنن كه ما نبايد همون كار رو بكنيم                       شد اتفاقاً خيلي هم بد مي      ـ
 ه كه ما هم بكنيم؟ ش ، آيا اين دليل مي كارهاي جلف و بچگانه انجام بدن
شيرين كمي    .   عبوس و بد اخلاق باقي بماند      ش، ظاهراً او قرار بود تا آخر عمر         اي نداشت  نخير، چانه زدن با آزيتا هيچ فايده      

 . ولي سرانجام از رفتن منصرف شد و ترجيح داد مانند آزيتا حفظ متانت كند اين پا و آن پا كرد
رفت او به تنهايي كاري از        اما همانطور كه انتظار مي       ن باشد اصلاً راضي نبود     پانتي از اين كه ستايش در كنار آيدي        

كرد و به او     وله برف درست مي   لدر هر حال همچنان كه خودش تنگ آيدين نشسته بود و به سرعت گ                   .  برد پيش نمي 
او برخلاف    كرد، ينسترن حملات پشت سر را خنثي م       .رساند زير چشمي مراقب ستايش بود تا دست از پا خطا نكند              مي

جاي ستايش هم در      .  نشست كرد و اكثر نشانه گيريهايش به هدف مي         بسيار ماهرانه عمل مي     ظاهر شسته رفته و ظريفش،    
با ملحق    با اين همه اوضاع چندان رضايت بخش نبود،          .مي كرد  خود كمك موثري بود و حضورش در نبرد تعادل ايجاد            

هيچ پسري  !    شده بودند بسيج  به آيدين حالا تمام پسرها عليه آنها            -  دار شهرك دو دختر پر طرف      -شدن پانتي و نسترن    
به خصوص كه پانتي با آن لباس پوشيدنش توجه همه را به              ،  خواست شانس برف بازي با اين دو نفر را از دست بدهد             نمي

 .خود جلب كرده بود
هاي آبدار و      كه خاطرة سيلي    ،ي پسر تعدادكه  به خصوص      .  كرد نبرد مجدداً داشت حالت يك طرفه پيدا مي           

به گروه مقابل پيوسته بودند و از فرصت بدست آمده جهت تلافي استفاده                  ،  سوزناك نسترن و پانتي از يادشان نرفته بود        
، حالا پشت سر آنها به         چند ضربة محكم به بدن نسترن اصابت كرد و باعث شد كارائيش را از دست بدهد                    .  كردند مي

نسترن عصباني شده و      ،  ،آن پسرها ظاهراً دست بردار نبودند و پا را از حد شوخي فراتر گذاشته بودند                  شد يخوبي دفاع نم  
 . كار داشت به جاهاي باريك مي كشيد كه اتفاقي ناگهاني و غير منتظره روي داد ، پانتي هم در شرف انفجار بود



هايش به حدي بود كه همه به تدريج بازي          دت ضجه ش  ،  كشيد و با صداي بلند ناسزا مي گفت       دختري مرتباً جيغ مي   
شيرين با موهايي پريشان و      .    را رها كردند و به سمت حوض وسط پارك جايي كه صدا از آنجا مي آمد نگريستند                       

صورتي بر افروخته با پسري درشت هيكل درگير شده و چنان از كوره در رفته بود كه هر چه به دستش مي رسيد به سويش                        
كمي آن طرفتر آزيتا بر       .   برف مي زدند   هاي ولهلخنديدند و عوض كمك او را با گ        نغمه و دوستانش مي     .  كردپرتاب مي  

البته با شناختي كه همه       هنوز علت درگيري مشخص نبود،      .  لبه حوض تكيه داده و صورتش را در ميان دستانش گرفته بود            
 .  مهمي اتفاق افتاده باشدهلأم بود كه بايد مساز شيرين و به خصوص آن پسر تنومند يعني زعيم داشتند مسل

 اما پيش از آن كه موفق شود        ، كه زعيم با هدف انتقام گيري از پانتي به حوض نزديك شد             ما تا به آنجا رسيده بوديم     
اي ، دخترنوجوان آنجا را ترك كرد و بر          خودش را به پانتي برساند تا مثلاً بطور اتفاقي با او و آدم برفيش تصادف كند                   

ولي از آنجا كه مصمم شده بود به          ،  اش ناكام ماند   زعيم به اين ترتيب در اجراي نقشه        .  كمك رساني به آيدين ملحق شد     
مطابق نقشه آرام به طرف حوض و سپس داخل آن و در نهايت آدم برفي جا به جا شد و در                          ،  هر قيمتي زهرش را بريزد    

در يك لحظه كلة آدمك نگون بخت را با مشت متلاشي             ،   دوستان اوست  حالي كه وانمود مي كرد مشغول بازي با نغمه و         
 اعتراض كردند و شيرين كه كنترلش را         را بر باد رفته مي ديدند به شدت        آزيتا و شيرين كه نتيجة ساعتها زحمتشان           .كرد

ه در اصل براي    وله برفهاي سفت و محكمي ك     لگ  ،  خيلي زود از دست مي داد شروع به فحاشي كرد و زعيم هم در جواب               
اما شيرين كه     عينك آزيتا شكست و خود به خود از گردونه خارج شد              .  در صورتشان كوباند  را  پانتي كنار گذاشته بود      

خنديد و در مقابل حملات      زعيم مي .وله به بينيش خورده و بسيار دردش آمده بود با خشم به طرف زعيم حمله ور شد                  لگ
نغمه و دوستانش هم كه ديدن چهرة برافروخته و گريان شيرين برايشان خالي از                   ،  بي اثر او صورتش را عقب مي كشيد       

 . دوردنآ بيشتر در ميرا  آن نگون بخت فريادهر از چند گاهي او را از پشت هدف قرار مي دادند و  ، تفريح نبود
و پيش از آن كه      هنوز علت درگيري براي تماشاچيان مشخص نشده بود كه ناگهان پانتي با خشم از جا بلند شد                        

آدم برفي نازنينش ديگر      ، رخ داده    چه اتفاق اسفناكي  كه  فهميده بود     .  كسي بتواند مانعش شود خودش را به آنجا رساند         
 ؟ ت كرده بود چنين بلايي بر سر شاهكار هنريشان بياوردأچطور آن پسر احمق بد هيبت جر!  كله نداشت

دخترنوجوان در مقايسه با او همچون فنجان در           ،  رين پوز خند مي زد   زعيم همچنان به تلاشها و خيزهاي نافرجام شي        
دخترنوجوان   ،  داشت اي او را از پيشروي باز مي       ضمن اين كه خيك بزرگ و پر از چربي زعيم مانند صخره             ،  برابر فيل بود  

 ،   صورت او نمي رسيد   پريد بلكه ناخني بكشد و يا چكي بزند ولي دستش به             مدام مي   ،  شد تر مي  لحظه به لحظه عصباني   
با   ،  آوردند و زعيم نيز در تكميل كار آنها        دادند و لجش را بيشتر در مي       نغمه و دوستانش به مسخره كردن شيرين ادامه مي         

ولي در همين لحظه      ،  هر چه شيرين عصباني تر مي شد،زعيم بيشتر مي خنديد           خنديد، انگشت نشانش مي داد و قاه قاه مي        
 كه هم قدش به اندازه كافي بلند بود و نيز چنان دست سنگيني داشت كه در اثر تماس كف دستش با                       يك نفر از راه رسيد    

 ت كرده بود او را بزند؟أكي جر ، برق از چشمان زعيم پريد! شترق : صورت زعيم صداي مهيبي در فضا پيچيد
به سرعت از حوض خارج      در حالي كه سايرين با جدي شدن دعوا              ،  شجاعت پانتي واقعاً در خور تحسين بود        

اي ترس تك و تنها در رينگي كه ساكنينش فقط آدمكهاي برفي بودند               او بدون ذره    ،  گرفتند شدند و از آنجا فاصله مي      مي
در هر حال زعيم آدمي نبود        .  شاخ و دم ايستاده بود و تصميم داشت بابت گستاخيهايش او را تنبيه كند              در مقابل آن غول بي    
اش نقش   در حالي كه رد سرخ رنگ پنج انگشت پانتي بر صورت سفيد قلمبه                 ،  حكم سر عقل بيايد   كه با يك كشيدة م     

ولي زعيم آن     ،  حملة بعدي او را دفع كرد و مچ دستش را در هوا گرفت، پانتي سعي كرد با دست مخالف بزند                       ،  بسته بود 
 دستان آدم برفيشان بود شروع به زدن زعيم كرد          شيرين به طرفداري از پانتي با جارويي كه زماني در           ،  را نيز محكم گرفت   

پانتي نگاه گر گرفتة پر از صلابتش را در             .  آمد تاثير بود و زعيم در آن واحد از پس هر دو نفر بر مي                  ولي ضرباتش بي  
 :  زعيم پوزخندي زد و گفت ، چشمان گستاخ و بي خيال آن پسر دوخت



 خواي بكني ني ني كوچولو؟  حالا چيكار مي ـ
  : كوشيد دستانش را آزاد كند گفت انتي در حالي كه ميپ
 تي آدم برفي مونو كه اونقدر براي ساختنش زحمت كشيده بوديم خراب كردي نره خر؟ أبه چه جر ـ

 :  زعيم دماغش را بالا كشيد و گفت
 ؟ !ت به خرج بدم أت؟ مگه من از كسي مي ترسم كه بخوام براي انجام كاري جرأجر ـ

شيرين   .   دستان پانتي را در اختيار داشت لگد محكمي به تنة آدم برفي زد و آن را از وسط به دو نيم كرد                           و همچنان كه  
  : مغموم و دل شكسته گفت

 !!  آدم برفي نازنينمون! آدم برفي قشنگمون ! اي واي ـ
 : زعيم سر و گردني به نشانه اقتدار تكان داد و صدايش را خشن تر كرد و گفت

 ! كنم كردي؟من هر كاري عشقم بكشه ميخوب تماشا  ـ
و خرده ريزهاي باقي مانده از آدمك نگون بخت را نيز در زير پاهاي سنگينش له كرد و يك تف هم روي آن انداخت و                           

  : گفت
 توني بكني؟  اصلاً چيكار مي ؟ خواي چيكارم بكني هان خب حالا خوش دارم بدونم تو مثلاً مي ـ

  : د و گفتپانتي از خشم به خود لرزي
 ! دستمو ول كن تا بهت بگم لنده هور آشغال ـ

 : اي تحقير آميز گفت زعيم مچ دست پانتي را بيشتر فشرد و با خنده
نيگاه تروخدا    !  آخه مردني من كه يه فوتت كنم رفتي       !    آره اين جوجة فرانسوي    د بازي در مي   چه واسه من قُ   !    اوهو اوهو ـ  

يه وقت ديدي چشماي        !بيخودي زور نزن خانوم مرسي بوكو        !  ترسم كنه مي  فكر مي   !درونه چطور واسم چشم مي     
 ! ها لت از جاشون در اومدن افتادن كف خيابونگخوش

 : و در حالي كه صدايش از فرط كينه و حسادت مي لرزيد ادامه داد
راستي خواهش مي     !ت كنم بايد ازم خواهش كني تا ول       !  بايد گريه كني    دوني چيكار باهاس بكني تا دستاتو ول كنم؟        ميـ  

 كنم به فرانسوي چي مي شه دوشيزه مرسي بوكو؟ 
  : پانتي براي آخرين بار گفت

 ! دستمو ول كن ـ
 :  زعيم پوزخندي زد و گفت
 ...  خواي و اگه دلم نخواد چيكار مي

زرگش از وسط   فرصت براي وراجي بيشتر پيدا نكرد چون زانوي پانتي محكم به نقطة حساسش نشست و باعث شد جثة ب                    
پانتي ممكن بود از ناف پاريس آمده باشد و كسي حتي دويدنش را نيز نديده                  ،  مثل كرم دولا شود و از درد به زانو درآيد          
همه ديدند كه او چطور دهان هتاك زعيم را           .    داد به او و اصالتش توهين شود        باشد ولي تحت هيچ شرايطي اجازه نمي       

و سري به او زد و با آن چكمه هاي پاشنه دار نوك تيزش دو سه اردنگي جانانه                      درنگ چند پس گردني و ت       بست و بي  
نسترن كه دست و پايش را        .  شد شايد او را زير لگدهايش له مي كرد         اگر ستايش از راه نمي رسيد و مانع نمي           .نثارش كرد 

كرد تته پته كنان از ستايش       ظ مي دانست چه كند در حالي كه فاصله اش را با محل وقوع درگيري حف               گم كرده بود و نمي    
چند نفر به نيت ميانجيگري جلو آمدند ولي با ديدن زعيم كه همچون خرس                 .  خواهش كرد كه پانتي را از آنجا دور كند         

آن پسر عقل     .  اي نفس نفس زنان و با حالت تهديد آميزي از جا بلند مي شد همگي از ترس عقب كشيدند                         تيرخورده
ستايش كه مشغول آرام       .  آمد  حالا هم كه عصباني شده بود هر كار خطرناكي از او بر مي                 درست و حسابي نداشت و     



كردن پانتي بود متوجه موضوع نشد و فرياد هشدار گونة نسترن هم كارساز نبود و تا آمدند به خودشان بيايند زعيم چنان                          
 اين حركت به قدري غير منتظره بود كه همه             .ضربه ناجوانمردانه اي به صورت پانتي زد كه دختر بيچاره نقش بر زمين شد             

باور كردن اين كه يك     .حتي نغمه و دوستانش كه تا آن لحظه از زعيم طرفداري مي كردند از حيرت و تاثر آه كشيدند                      
 . آدم تا اين حد خشن و وحشي و عاري از عواطف انساني باشد دشوار بود

 : شيرين وحشت زده گفت ، از دهان پانتي خون جاري شد
 ! خون!  واي ـ

زعيم كه    ،  نغمه و دوستانش بلافاصله پا به فرار گذاشتند         .  لرزيد جيغي كشيد و از هوش رفت       نسترن كه در آغوش ليلا مي     
ستايش منقلب و نيمه      ،  داد همان يك ذره عقلش هم از سرش پريده بود بالاي سر پانتي ايستاده بود و فحشهاي ركيكي مي                  

 و او را خرس گنده خطاب كرد و خرس گنده هم در جواب بر زمين هلش داد و با پا برف                        گريان شروع به سرزنش كرد    
 : به صورتش پاشيد و گفت

 ! تو يكي ديگه خفه ـ
زعيم   .   به گريه افتاد   تركيداول شوكه شد و سپس بغضش          ،  ستايش كه در عمرش از گل نازكتر به او نگفته بودند            

چه   .  كردند از نظر گذراند    كه مثل ماست ايستاده بودند و تماشا مي        را  ايي  چهرة وحشت زدة اطرافيانش به خصوص پسره       
همين طور كه با لگد و مشت ساير آدم برفيها و              !ت اعتراض كردن به او را ندارد      أديد هيچ كس جر    كرد كه مي   كيفي مي 

 : آمده فرياد زدبا لحن كسي كه از پس حريفاني قدر بر ديگر آثار هنري اطراف خود را درب و داغان مي كرد،
 باز هم كسي هست كه دلش كتك بخواد؟  ـ

ضربة آيدين در چانه و       ،  اين پاسخ را تكميل كرد    نيز  طولي نكشيد كه يك نفر با مشت جوابش را داد و نفر بعدي                
ن پانتي بدون آ    ،   خيلي دير متوجه موضوع شده بودند       دو حيف كه آن    .  ضربات متوالي فرهاد به سينه و شكم زعيم نشست        

كه به آيدين چيزي بگويد سنگر را ترك كرده بود و فرهاد هم در آن سوي پارك با حميد و ليلا سرگرم بود وگرنه                               
ليلا آنها را تشويق       .  امكان نداشت اجازه بدهند آن هيولا چنين برخورد ناشايستي را در حق چند دختر بي دفاع بكند                       

ولي فايده اي     مام نفرت و خشمشان زعيم را به باد كتك گرفته بودند           كرد و دو پسر كه غيرتشان به جوش آمده بود با ت             مي
بنابراين   .  دادند مي توانست آنها را مغلوب كند       او قويتر از آن بود كه از دو نفر شكست بخورد و اگر مجالش مي                 .  نداشت

جالب آن    .  ليم شود آيدين يقة حريف را گرفت و فرهاد هم از پشت روي كولش پريد و محكم گلويش را فشرد بلكه تس                    
كردند و با اين كه همه آن ماجراي تلخ را ديده بودند و ستايش  التماسشان                 كه پسرها،حتي دوستان و آشنايان فقط تماشا مي       

  .نداشتت مداخله كردن أكرد ولي باز هم كسي جر كرد و ليلا ترسوهاي بزدل خطابشان مي مي
تمام وزنش را روي      ديد با استفاده از شرايط فيزيكيش،      تنگ مي زد و خورد ادامه داشت،زعيم كه عرصه را بر خود            

 پشت بر زمين افتاد و زعيم نيز در حالي كه             با آيدين انداخت و آن بيچاره هم نتوانست آن هيكل سنگين را تحمل كند و               
 :   رسيدناله دردناك آيدين به همراه صداي قرچ مانندي به گوش!  فرهاد از پشتش آويزان بود روي او سقوط كرد

 ! دستم شكست! آي دستم ـ
از دست فرهاد به تنهايي كاري ساخته نبود، آيدين هم كه              ،  فرهاد را هم به زير كشيد       ،  زعيم كه بر او تسلط پيدا كرده بود       

، تا    گذاشتند بود و شايد اگر دخترها پا به ميدان نمي          هنوز كسي براي كمك كردن اقدام نكرده        از درد به خودش مي پيچيد،    
ستايش و شيرين و به دنبال او ليلا كه نسترن غش كرده را به حال خود رها كرده بود به اتفاق هم زعيم                          ،  افتاد ابد اتفاقي نمي  

جنگيد و سعي داشت او را مشغول نگه دارد و بنابراين زعيم             او گرفتار فرهاد بود،آيدين هم مذبوحانه مي        ،  را به كتك بستند   
اول   ،  رشادت آنان سرانجام بر پسرها نيز تاثير گذاشت         ،  دخترها واكنش موثري نشان دهد    نمي توانست در مقابل حملات      

از همه سر و كلة حميد كه هميشه مدعي داشتن كمربند مشكي تكواندو بود و پس از او وحيد شمارة يك كه همواره دم                           



ليلا همچنان    .ند  مربند به جان زعيم افتاد    در پي و دومي با ك       زد پيدا شد و اولي با لگدهاي دوراني پي         از غيرت و تعصب مي    
  :آميز گفت زد كنايه كه اردنگي مي

 !  چه عجب پسرها از خودشون غيرت نشون دادن ـ 
آرزو كه از پيمان دلسرد شده بود به سرعت رفت و ماجرا را براي برادر بزرگش                  ،  پسرهاي ديگري هم از راه رسيدند     
همه با هم بر سر زعيم ريختند و بالاخره موفق شدند             .  ستانش در كمترين زمان آمد    بهرنگ تعريف كرد و او نيز به اتفاق دو        

رسيد و سرانجام پس از خوردن كتكي         غريد ولي زورش به اين همه آدم نمي         زعيم مثل يك خرس مي      .  او را مهار كنند   
 .  به فرار گذاشتوله برف بود با تهديد به انتقام گيري پالمفصل و در حالي كه از همه سو مورد اصابت گ

از جمله پانتي كه      ،  متاسفانه اين درگيري تعدادي مصدوم داشت       .  با رفتن او تازه سر و كلة چند آدم بزرگ پيدا شد            
خون ريزي لبش شديد بود و همان جا به همراه آيدين سوار بر خودروي يكي از همسايگان به درمانگاه منتقل                                   

 .  داد ليلا آنها را دلداري مي       ،  كردند  اما هنوز شوكه بودند و گريه مي         آسيب ديدگي ستايش و شيرين جدي نبود       .ندشد
آزيتا كه عينك در صورتش خرد شده و پلكها و پاي چشمانش زخمهاي سطحي برداشته                   .  نسترن تازه به هوش آمده بود     

بيچاره در طول   ك  عين.  نگريست مي  ،  اش كه در گوشه اي روي زمين افتاده بود          با دلخوري به عينك مچاله شده         ،  بود
 .  پرس شده بود و ديگر قابل استفاده نبوددرگيري زير دست و پاي اين و آن مانده و كاملاً

به او كمك كردند و     ست،  ا هايش شكسته  دنده كه   درك مي د و حس  آمنفسش بالا نمي     فرهاد هنوز نقش بر زمين بود و      
اما ستايش كه خود به دلداري نيازمند بود آن قدر قربان              آمد، نميگرية شيرين بند      .   بردند خانهزير بغلهايش را گرفتند و به       

نسترن كه نيمي     .  صدقه اش رفت و آرزو هم صورتش را بوسيد و ليلا نوازشش كرد تا سرانجام آرام گرفت و ساكت شد                    
ش حلقه  ري او دو  از ماجرا را در بيهوشي به سر برده بود اينك ماوقع را با آب و تاب براي چند جوان كنجكاو كه به هوا                          

عبوس تر از هميشه با موهايي پريشان اما با گردني افراشته راه               ،  آزيتا ضمن رد هرگونه كمكي      .  كرد زده بودند تعريف مي   
ائله به اين ترتيب به پايان رسيد ولي اين           غ .   را در پيش گرفت و به جز ليلا هيچ كس رغبت نكرد او را همراهي كند                  خانه

 . تازه شروع ماجرا بود
*** 

همين   ،  لب پانتي هم چهار بخيه خورده بود         ،  خبر رسيد كه ساعد آيدين شكسته و دستش را تا آرنج گچ گرفته اند              
والديني كه فرزندانشان در اين ماجرا به نوعي آسيب ديده بودند در                .  دو مورد براي اين كه جنجالي به پا شود كافي بود            

ترش طي اين ماجرا آسيب روحي ديده بود و گفته مي شد لب به غذا                  دكتر بهره بخش كه دخ     .فكر طرح شكايت بودند   
 .  همراه ديگر والدين و به نيابت از آيدين و پانتي به كلانتري رفتند و اقامه دعوا كردند                      ،  زند و مدام بي تابي مي كند       نمي

او را فراري داده و در منزل       پليس براي دستگيري او به در خانه شان رفت،ولي والدينش قبلاً               ،  حكم جلب زعيم صادر شد    
 كلان  ياو كه مرد ثروتمندي بود كوشيد با پيشنهاد مبالغ           ،  به ناچار پدرش آقاي حيدري را بردند         ،  اقوام پنهان كرده بودند   

بخش كه به هيچ عنوان گذشت        دكتر بهره به جز   رضايت شاكيان را جلب كند و موفق شد از همة آنها رضايت بگيرد                  
كشمكش بر    .  حكم اخراج خانوادة حيدري را از شهرك آموزگاران بگيرد           ،   شده بود تا به هر قيمتي       او مصمم    .كرد نمي

سر اين پرونده كه در تاريخ شهرك بي سابقه بود بسيار طولاني شد و با اين كه خانوادة حيدري به هيچ وجه محبوب و                             
.   آمد بود چرا از دكتر بهره بخش حمايتي به عمل نمي         خوشنام نبودند و اكثر همسايگان از آنها دل پري داشتند ولي معلوم ن             

او كه از جانب      .  با اين حال لحظه اي از موضع خود عقب نشيني نكرد            شد، او حتي به طرق مختلف گاه  به گاه تهديد مي           
آوري امضاي   جمعخانوادة دولتشاهي نيابت گرفته و در اين ماجرا قيم اتفاقي آيدين و پانتي شده بود با تهية استشهاد نامه و                       

همسايگان و روي كار انداختن باجناقش آقاي پولادي كه از وكلاي زبده بود، سرانجام موفق شد نتيجه را به نفع خود رقم                       
همسايگان راضي و خشنود بودند و حالا كه همه چيز             .  خانواده حيدري مجبور به ترك شهرك آموزگاران شدند          .  بزند

 . گفتند  به دكتر بهره بخش بابت اين پيروزي تبريك ميبه خوبي و خوشي پايان يافته بود



هال عمارت دولتشاهي   ة   اما چند شب بعد شيش      حيدريها شهرك را ترك كردند و ماجرا به اين ترتيب به پايان رسيد             
شده آن آجر را يك ناشناس پرتاب كرده و در نامة تهديدآميزي كه به آن ضميمه                   .در اثر اصابت يك آجر فرو ريخت       

 چه كسي آيدين خوب مي دانست كه اين نامه از طرف              .   آيدين و بويژه پانتي به انتقامي سخت تهديد شده بودند             ،بود
معتقد بود به اندازة      .  اما ديگر نمي خواست براي دوست پدرش يعني دكتر بهره بخش مزاحمتي ايجاد كند                 ،  ارسال شده 

ماهها و     باقي ماند و به مرور زمان به دست فراموشي سپرده شد،           لذا اين حادثه مسكوت     .  كافي او را به زحمت انداخته است      
 زعيم هرگز آن ماجرا را فراموش نكرده و روزي از خانواده                مسلماً، ولي     حتي سالها گذشت و هيچ اتفاق بدي نيفتاد          

 . ويژه پانتي انتقام خواهد گرفته دولتشاهي و ب
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